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گذر کرد بر وي نکو محضريیکی متفّق بود بر مُنکَري

!که آیا خجل گشتم از شیخ کوينشست از خجالت عرق کرده روي

بر او بر بشورید و گفت اي جوانشنید این سخن پیر روشن روان

که حق حاضر و شرم داري ز من؟نیاید همی شرمت از خویشتن

برو جانب حق نگه دار و بسنیاسایی از جانب هیچ کس

که شرمت ز بیگانگان است و خویشچنان شرم دار از خداوند خویش

12حکایت

در توبه و راه صواب: باب نهم



کار زشت و ناپسند: مُنکرَکسی کاري ناپسند مرتکب می شد: یکی متّفق بود بر مُنکرَي
این جا به معنی عجب: آیااین جا منظور شیخ است-زیبا رو: نکو محضر
روشن دل و با بصیرت: روشن روانشیخ محله: شیخ کوي

آسوده نمی شوي: نیاساییخشم گرفت-برآشفت: بشورید
خدا را راضی نگه دار-طرف خدا را بگیر: جانب حق نگه دار

درست: صوابخجالت: شرم

شرح واژگان و دشواري ها

درك مطلب
چرا شخص گناهکار از شیخ خجالت کشید؟-1

به نظر شما پیام اخلاقی حکایت چه بود؟-2



https://instagram.com/khadijekobra1368
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